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گرینویچ

گران ترين کامپیوتر شخصی دنیا

 

در خرید کامپيوتر شــخصی، همه به جدید بودن آن و 
استفاده از مدرن ترین فناوری ها در آن فکر می کنند. با 
این حال برخی هستند که کاملا برعکس فکر می کنند 
و دنبال کامپيوترهایی هســتند که دیگر حتی کار هم 
نمی کنند. هدف آنها هم البته اســتفاده روزمره از این 
دستگاه ها نيست. نخستين کامپيوترهای شخصی دنيا، 
قيمتی سرسام آور و ارزشــی تاریخی و البته مشتریان 
خاص خود را دارند. یکی از نخســتين کامپيوترهایی 
که شــرکت اپل در دهه 70 ميلادی توليد کرده، و در 
ساخت آن از چوب استفاده شده،  اخيرا در یک حراجی 
به مبلغ 400هزار دلار فروخته شده است. این کامپيوتر، 
مدل منحصر به فردی از این سری از کامپيوترهای اوليه 
شرکت اپل است چون سفارشی سازی شده است. چند 
مدل دیگر از این کامپيوترهای اوليه شرکت اپل هم در 
حراجی های مختلف با قيمت هایی حدود 300هزار دلار 

و بيشتر از آن فروخته شده اند.

سوباسا، اسطوره فوتبال اسپانیا و جهان

دعوا بر سر فانوس دريايی
 

بسياری از مردم ، دوست دارند در جاهای متفاوتی زندگی 
کنند و ملک های عجيبی داشته باشند، و چنان بر سر این 
تمایل خود پافشاری می کنند که حتی ممکن است پول 
هنگفتی هم برای این کار بپردازند. به خصوص وقتی که 
سر لج هم بيفتند. درست مثل حراج یک فانوس دریایی در 
مریلند آمریکا که توسط دولت عرضه شد و چند خریدار، 
برای تصاحب آن قيمتش را چندیــن برابر کردند. دولت 
آمریکا، این فانوس دریایی را به قيمت پایين 15هزار دلار 
به حراج گذاشــته بود و فکرش را هم نمی کرد که قيمت 
آن، به خاطر کل کل خریداران، تا 192هزار دلار بالا برود. 
و تازه ایــن هزینه اوليه این فانوس دریایی اســت؛ دولت 
آمریکا به این شــرط این فانوس دریایی را فروخته است 
که مالک جدید آن، هزینه نگهداری آن را متقبل شــود 
و این فانوس، مثل گذشــته به عنوان بخشــی از سيستم 
ناوبری گارد ساحلی به کار گرفته شود. این برج زنگ زده 
به گفته ساکنان محلی در آستانه فروپاشی است، و سازه 
آن چنان لرزان است که محلی ها جرأت نمی کنند وارد آن 
شــوند. این برج آب و برق ندارد. با این حال عشق داشتن 
فانوس دریایی، باعث شد تا این ساختمان با قيمت بالایی 

فروخته شود.

بلندترين برج انسانی 
 

یکی از عجيب ترین رســوم در اسپانيا که همچون 
گاوبازی در این کشور شــهرتی جهانی دارد، 
ساخت برج های بلندی است که تنها مصالح 
آن، مــردم هســتند. این ســنت در ایالات 
کاتالونيــا، امســال هم با حضــور 11هزار 
تماشــاگر در ميدان گاوبازی شهر تراخونا 
در شمال شرق اسپانيا برگزار شد و تيم های 

زیادی برای بردن جایزه اول آن با هم به رقابت 
پرداختند. این سنت، 2 قرن سابقه دارد و از شهر والس در ایالت 
کاتالونيا شروع شده است. مسابقه ای که هر دو سال یک بار در 
این ایالت برگزار می شــود، در فهرست ميراث جهانی یونسکو 
ثبت شده و گردشگران زیادی را هم به اسپانيا می کشد. امسال، 
یک تيم که برجی به ارتفاع 13متر ســاخت و 40رقيب دیگر 
خود را شکســت داد و جایزه 25هزار دلاری را بــه خانه برد. 
مسابقه به این شکل است که یک گروه بزرگ از مردان و پسران، 

روی هم قرار می گيرند تا یک برج بسازند.

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

تئاتر، در خیابان های تایپه هم 
جان می گیرد

تایوان، پس از یک دهه، بزرگ ترین 
مرکز هنرهای نمایشــی خود به نام 
»مرکز هنرهای نمایشــی تایپه« را بازگشایی کرد. این مجموعه 
فرهنگی- هنری در پایتخت تایوان بازگشایی شده و برای ساخت 
آن، بودجه ســاخت آن 6.7ميليــارد دلار جدید تایــوان برابر با 
223ميليون دلار هزینه شده است. به این ترتيب انتظار می رود 
مردم تایوان بتوانند ده ها اثر هنری را در پایيز امسال روی صحنه 
تئاتر و سينمای این مجموعه ببينند. شنيده ها حاکی از آن است 

که این سالن ها، تحولی عظيم در نحوه اجرای تئاتر خواهد بود.
مرکز هنرهای نمایشــی تایپه یا TPAC که طراحی آن به عهده 
شرکت معماری OMA بوده است، پس از 9سال در مساحتی به 
وسعت 59هزار مترمربع افتتاح شده است. این مرکز، دارای چند 
بخش است که 3 سالن آن به یک مکعب شيشه ای مرکزی متصل 
است. این 3 بخش عبارتند از، خانه نمایش گلوب کروی با ظرفيت 
800صندلی، ســالن تئاتر بزرگ با ظرفيت 1500صندلی و یک 
سالن تئاتر چند منظوره با ظرفيت 800صندلی است. سالن سوم، 
بيشتر برای اجرای تئاترهای تجربی است و آن را به اسم جعبه آبی 
نامگذاری کرده اند. این جعبه آبی می توانــد با تغيير کاربری، به 
سالنی با ظرفيت 2300صندلی برای اجراهای بزرگ تبدیل شود. 
به گفته سازندگان این مجموعه، این مرکز برای عبور از معماری 
سنتی به مدرن و ایجاد فضاهایی خاص و زیبا و البته کاربردی برای 

نمایش آثار هنری طراحی و ساخته شده است.
مدیــر شــرکت OMA و طراح مرکــز هنرهای نمایــش تایپه 
می گوید:»نخستين باری که برای گفت وگو درباره اجرای چنين 
طرحی به تایپه سفر کردم، آن را شهری با ظرفيت تغيير و تجربه 
یافتم« او ادامه می دهد:»طراحی و اجرای این پروژه، پاسخی به 
همين ویژگی این شــهر بود. برای اجرای این طرح، ساختمان 3 
سالن تئاتر قدیمی را کنار هم قرار دادیم تا ظرفيت های جدیدی 

به دست آید.«
شرکت OMA در ســال 2009ميلادی برنده مســابقه ای شد 
که شــرکت تایوانی Kris Yao Artech برگزار کرده بود. زمان 
نهایی ارائه کار، ســال 2013ميلادی درنظر گرفته شده بود. اما 
ساخت و ساز تا سال 2012آغاز نشد و ساختمان در ماه اوت سال 
2014به پایان رسيد. پس از آن نياز بود تا طراحی های نهایی به 
اجرا درآیند. این پروژه با اجرای ارکســتر سمفونيک تایپه افتتاح 
شد. قرار است فصلی شــامل 37اجرای تئاتر، از دیگر برنامه های 

افتتاح این پروژه باشد.
یکی دیگر از عناصر کليدی ساختمان، حلقه عمومی است؛ مسيری 
که در اطراف ســالن های تئاتر و پشــت صحنه واقع شده است. 
علاوه براین، 3 چادر ســيرک به صورت دائمی برای اجرای تئاتر 
Beziers ایجاد شده است. این چادرها در گذرگاه عمومی قرار 
داده شده و افراد با در دست داشتن بليت اجرا یا بدون آن می توانند 
از نمایش های اجرا شده در این چادرها دیدن کنند. علاوه براین 
یک ميدان محوطه سازی شده زیرساختمان مجموعه قرار دارد. 
کاربری این ميدان، فضای عمومی – شبيه به صحنه تئاتر- برای 
اجرا  یا تجمع های عمومی برای برگزاری جشن یا نمایش  است. 
به گفته سازندگان این ســاختمان هنری، تلاش شده تا فرهنگ 
تئاتر، اعم از تئاتر خيابانی و هر نوع نمایش هنری، هویت یافته و 
حتی در فضای عمومی این مجموعه فرهنگی با امکانات مناسب 
به اجرا درآید. علاوه براینکــه عقيده دارند مجموع هنر و فرهنگ 
می تواند انرژی و نشاط را به شــهر تایپه، شهری که آماده و تشنه 

تغيير است، تزریق کند.

دغدغه

مهر مــاه که می شــود، همه مــان عزا 
می گيریم که چطور باید از کلاف هزار 
توی گرفــت و گير  خيابان های شــهر 
خلاص شــویم. قصه تکراری ترافيک 
مهر در کلانشهر تهران و باقی شهرهای 
شلوغ کشــور هيچ وقت پایانی ندارد. 
البته که تهــران، با همــه بزرگراه ها و 
خيابان ها و معابرش، چه مهر ماه باشد 
چه ماه هــای دیگر ســال، دارد تبدیل 
به یک پارکينــگ بزرگ می شــود و 
ترافيکش، ساعت های زیادی از وقتمان 
را می گيــرد، اما اوایــل پایيز همه  چيز 
انگار بدتر می شــود و خب دليلش هم 

بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست.
هر ســال چند روزی مانده به شــروع 
مدارس، مســئولان تلاش می کنند با 
راهکارهایی مثل تغيير ســاعت طرح 
ترافيک، کمی از بار ترافيکی خيابان ها 
کم کنند، اما معمولا این راهکارها هم 
افاقه نمی کند و مردم همچنان ساعاتی 
طولانــی را در ترافيــک می گذرانند. 
رئيس مرکز اطلاع رسانی پليس راهور 
تهران بــزرگ هم با گلایــه از ترافيک 
صبحگاهی و حجم بــالای ترددها در 
معابر شهر تهران گفته: اگر حمل ونقل 
عمومی توسعه و   افزایش یابد، مسلما 
از حجم بالای ترافيک کاسته می شود 
و شــهروندان می تواننــد درصــورت 
دسترســی به حمل ونقل عمومی از آن 

اســتفاده کنند. به این ترتيب شــاهد 
ترافيــک ســنگين در ســطح معابر 
نخواهيم بود.حق با جناب رئيس مرکز 
اطلاع رســانی پليس راهور اســت،  به 
شرطی که با افزایش و توسعه حمل ونقل 
عمومی، مردم هــم از آوردن خودروی 
شخصی چشم پوشی کنند و اتوبوس و 
مترو را ترجيح بدهند. خيلی ها به خاطر 
ایستادن و منتظر اتوبوس ماندن و بعد 
هم شــلوغی داخل اتوبوس هــا و مترو 
ترجيح می دهند دور حمل ونقل عمومی 
را خط بکشــند و بعضی هــم کاری به 
ایــن ندارند که تعــداد اتوبوس ها زیاد 
اســت یا نه، هــر جایی کــه بخواهند 
بروند، از خودروی شــخصی استفاده 
می کنند و با اینکه از ترافيک می نالند، 
اما حاضر نيســتند تردد بــا اتوبوس یا 
مترو را حتی امتحــان کنند.با افزایش 
تعداد اتوبوس های شهری و واگن های 
مترو-که مدیریت شهری قولش را داده- 
قطعا مشــکل گروه اول حل می شود و 
برای ترغيب  گروه دوم به اســتفاده از 
حمل ونقل عمومی هم تنها می شود در 
این زمينه فرهنگ سازی کرد. با افزایش 
خطوط اتوبوس و ایســتگاه های مترو، 
توجيهشــان کرد که خودرویشان را از 
پارکينگ در نياورند - مگــر در موارد 
ضروری - و برای کاهش ترافيک شهر 

کمک کنند.

فرهنگ و زندگي

ترافیک پايیزی

حافظ

دارم امید عاطفتی از جناب دوست
کردم جنايتی و امیدم به عفو اوست

فوتبال در اســپانيا به شــدت منطقه ای است تا 
حدی که کودکان، فقط ستاره هایی را الگوی خود 
می دانند که متعلق به ایالت و منطقه خودشان باشد. 
مثلا کاتالونيایی هــا طرفداران ســينه چاک آندرس 
اینی یستا و داوید ویا هستند و مادریدی ها، ایکر کاسياس 

و فرناندو تورس را روی سرشان می گذارند.
با این حال یک فوتباليست هست 
که همه در اســپانيا عاشقش 
هســتند و او را الگــوی خود 
می دانند؛ هرچند اسپانيایی 
نيســت، و اصلا واقعی هم 
نيست. این فوتباليست 
که الگوی چند نســل 
از فوتباليست هاست، 
ســوبــــاسا پســر 
11 ســاله ای اســت 
که قهرمان چند نســل از 
کودکان در سراســر دنيا و به خصوص 

اسپانيا بوده است.
سوباســا که در بخش های مختلف دنيا 
با نام های مختلفی ازجمله سوپرکمپئون، 
اوليــور بنجــی و کاپيتــان ماجــد شــناخته 
می شــود،  شــخصيتی کارتونی در سریالی است 
که در ســال1981 توســط یوئيچی تاکاهاشی 
انيماتور ژاپنی توليد شد. سوباســا در ایران با نام 
فوتباليست ها پخش می شد و یکی از محبوب ترین 

سریال های کودکان و حتی بزرگسالان بود.
این سریال، زندگی پســری را به نام سوباسا 
اوزارا روایــت می کند کــه می خواهد وقتی 

بزرگ شــد، یک فوتباليســت حرفه ای شــود. راه او، به 
ســائوپائولو در برزیل و بعدا بارســلونا در اسپانيا کشيده 
می شــود و بی دليل هم نيســت که این ســریال، در هر 
2کشور به شدت محبوب است. این سریال با وجود اینکه 
صحنه هایش چنــدان منطقی نيســت و برخی حرکات 
بازیکنانش، قوانين فيزیک ازجملــه گرانش را به چالش 
می کشند، به شدت محبوب اســت و 80ميليون کپی از 
آن فروخته شده است. در همه این ســال ها،  سوباسا در 
کشــورهای زیادی تبدیل به الگو شــده است. به صورت 
شــگفت انگيزی  برخی از بزرگ ترین ستاره های فوتبال 
اســپانيا و دنيا، اعتراف کرده اند که به عشــق سوباسا و 
ماجراهایش فوتباليست شــده اند. برخی از این ستاره ها، 
لوکاس پودولسکی مهاجم سابق تيم ملی آلمان و الساندرو 
دل پيه رو ستاره سابق ایتاليا و الکســيس سانچز ستاره 
شيليایی سابق بارسلونا هستند. اما احتمالا سوباسا در هيچ 
کشوری به اندازه اسپانيا، ستاره ساز نبوده است؛ برخی از 
بهترین ستاره های اسپانيا، مثل فرناندو تورس و آندرس 
اینی یســتا و داوید یا ستاره های ســابق تيم ملی اسپانيا 
اعتراف کرده اند که با دیدن سوباسا فوتباليست شده اند. 
تورس یک بار در این باره گفته اســت: »من عاشــق این 
کارتون بودم و به خاطر آن فوتباليست شدم. من هميشه 
می خواستم اوليور )نام کاراکتر سوباسا در اسپانيا( باشم.«

  یا و تورس، در انتهای فوتبال خود به ليگ ژاپن آمدند و 
همين حالا  اینی یستا هم کاپيتان تيم ویسل کوبه ژاپن 
است. اما چرا سوباسا در اسپانيا این قدر محبوب شد؟ در 
دهه 80 تلویزیون دولتی اســپانيا فقط 2 شبکه داشت و 
کارتون ها معمولا صبح و یا بعد ا زمدرسه پخش می شدند. 
اما مدیر یکی از شــبکه ها، ریســک بزرگی کرد و سریال 
سوباسا را درست پيش از زمان خوردن شام پخش کرد. این 

کار یک موفقيت بزرگ بود و ال پائيس در سال1990 در 
مقاله ای نوشت که این سریال، 26.3درصد مخاطب ملی 
را پای تلویزیون می نشاند. فردای پخش سریال، کودکان 
د ر مدرســه فقط درباره اتفاقات قسمتی که دیشب دیده 
بودند صحبت  و بازی های سوباســا و هم تيمی هایش را 

تحليل می کردند.
بعضی از این بچه مدرسه ای ها در آن سال ها، به ستاره های 
فوتبال در دهه های بعد تبدیل شــدند و بارها از عشق و 

علاقه شان به کاپيتان سوباسا صحبت کردند.
یکی از آنها اینی یستاست که حالا رابطه ای عميق با سریال 
محبوب دوران کودکی اش دارد. او اخيرا در مراسم رونمایی 
از یک ایستگاه قطار با تم سوباسا شــرکت کرده است. او 
درباره سوباسا گفته است: »من سبک خاص بازی سوباسا 
را به یاد دارم و خوشــحالم در ژاپن، جایی که این کارتون 

ساخته شده بازی می کنم.«
تيم فعلی او، در ســال های اخير هميشه بازیکنان و کادر 
فنی اسپانيایی داشته است و همه آنها از عاشقان سوباسا 

بوده اند.
سوباسا البته ستاره های دیگری را درکشورهای دیگر هم 
درگير خود کرده است. یکی از آنها، کيليان امباپه ستاره 
تيم ملی فرانســه و پاری سن ژرمن اســت که قراردادی 
تجاری با شــرکت توليدکننده سوباســا دارند. او حتی 
زندگی نامه خود را به سبک کارتون سوباسا منتشر کرده 
است. کارشناســان می گویند: یکی از دلایل محبوبيت 
بی نظير سوباسا در دنيا، این است که به طرز شگفت آوری 
بارها و بارها پخش شده است و چند نسل از کودکان با آن 
خاطره دارند. این سریال،  همچنان محبوب است و احتمالا 
در آینده فوتباليست های بيشتری از تأثيرگذاری کاپيتان 

سوباسو روی زندگی حرفه ای خود صحبت خواهند کرد.

باریــک انــدام بــود و نحيــف. کلاه 
حصيری اش را معمولا کج روی ســر 
می گذاشــت و چهــره بی حالت اش 
روی بدنی سوار شــده بود که نه ترس 
از ارتفاع داشــت و نه ترس از سقوط. 
باســتر کيتون-نابغه مطلق سينمای 
صامت- بيشــتر از هر چيز فداکار بود. 
برای خنده گرفتن از تماشاچی کارهایی 
می کرد که از هيچ دلقک بی کله ای تا 
به حال ندیده ایــد. حرکات مرگبارش 
و صورت تخت اش ایــن اطمينان را به 
ما می دهد کــه قهرمانمان هيچ چيز از 
بلاهایی که بر ســرش آمده نمی داند. 
کيتون از آبشــارهای عریــض و بلند 
آویزان می شــد، روی ســقف قطارها 
می دوید و پشت سرشــان روی ریل، 
قبل از شــليک گلوله ســرش را توی 
توپ فــرو می کرد و خانه ای ســنگی 
را روی ســر خودش خــراب می کرد؛ 
کارهایــی که هيچ کــس دیگر به یک 
قدمی آنها نزدیک نشده است. باستر از 
بچگی همينطور بود. پدر و مادرش در 
سيرک کار می کردند و باستر کوچک 
از 5سالگی ســتاره نمایش شان بود و 
آن بــدن خميری و نشــکن، از همان 
سن و ســال اســتعداد عجيبش را در 
اجرای آکروبات های نفس گير نشــان 
داد. با تولد ســينما، باستر هم وسوسه 
شد تا بختش را آزمایش کند. به خاطر 
استعداد فوق العاده اش، تهيه کننده ها 
به راحتی پول در اختيارش قرار دادند 
و از اینجا بود که نابغه ای به نام کيتون 
در ســينما زاده شــد. نبوغ کيتون در 

اجرای کارهای حيرت انگيز، که در 
سبک کارگردانی آوانگارد 

کارهایش بود. در حقيقت 
کيتون تنها کمدینی از 
دوران صامت است که به 

کارگردانی اهميت می داد و با 
آن تماشاگرش را می خنداند. 

کيتون بسيار بيشتر از 

»چاپلين«پر عشوه و »لوید« کله شق به 
مرزهای هنری سينما نزدیک شد و آنها 
را گسترش داد.کيتون برعکس آن دو 
نفر هيچ گاه به تماشاگر متوسل نمی شد 
تا دلش را بــه دســت آورد و هيچ گاه 
ارزش هــای کارگردانــی کارش را به 
طنازی های لحظه ای نفروخت. هنگامی 
که آن خانه در فيلم »یک هفته« نه با 
قطاری که تماشاگر انتظار دارد، بلکه 
با قطاری دیگر کــه در زاویه ای دیگر 
بخار می کند، درب و داغان می شــود، 
ما باید فقط برای کيتــون کارگردان 
کلاه هایمان را به هــوا بيندازیم و برای 
او هورا بکشيم؛ نه برای بازیگر بی حالتی 
که نگاه وق زده اش را به دوربين دوخته 
و در ميان ویرانه های خانه نشسته است. 
ورود صدا اما، نابغه را له کرد. شوخی های 
بی مزه و کلامی ابتدای سينمای ناطق، 
کيتون را به انزوا برد و تا سال های سال 
محوش کرد. دیگر کسی نمی شناختش 
و به قول خودش راحت در خيابان قدم 
می زد. کيتون داشت در تاریکی مطلق 
پير می شــد تا اینکه چاپلين از او برای 
بازی در »لایــم لایت« )1951( دعوت 
کرد و او باز هم صامت و ســنگی، باستر 
کيتون شد، دیده شــد، تحسين شد و 
به اوج بازگشــت. اما آکروباتيست پير 
دیگر نمی خواســت مرزهای سينما را 
گســترش دهد، »ترجيح می داد کنار 
 پنجره اش پيپ بکشد و به عبور قطارها

 نگاه کند«.
همين شد که تا سال 1965هيچ کس 
دیگــر ندیــدش؛ ســالی کــه در آن 
فيلم هایــش را در دانشــگاه ها درس 
می دادند؛ سالی که در آن بکت 
بزرگ هم فيلم کوتاهی ساخت 
 به نام او؛ سالی که جشنواره ونيز

به پا خاســت  خاطــرش  بــه 
جشــن  را  70ســالگی اش  و 
 گرفــت و ســالی کــه مرد 
صورت سنـگی مُرد.

تقویم/ سالروز

 مرد صورت سنگی

مهتاب خسروشاهی 
روزنامه نگار

مریم ساحلی

مسئول بودن به عنوان نیست 
 ما نشسته بودیم و ســرمان به کار 
خودمان بود که داد و هوار یکی بلند 
شد و خط انداخت به سکوت اواخر تابستان کوچه . بعضی هامان 
دویدیم سمت پنجره و سرک کشيدیم و بعضی هم راهی شدند 
تا ببينند چه شده است. همگی اما زود فهميدیم که گل همسایه 
را دزدیده اند. من او را همين اندازه می شناســم که با گل های 
باغچه اش حرف می زند و نازشــان را می کشــد. می دانم پای 
دیوار خانه اش شيار آسفالت را عميق کرده و گل کاشته است. 
می دانم که مهربان است و دلش می خواهد همه جا سبز باشد. 
آن روز اما یکی از راه رسيده و گلش را برده بود. زن حرف می زد 
و می ناليد که صبح آبش دادم؛ ظهر هم سر زدم، همين جا بود. 
حالا اما نيست. نگاهش به خاک بود و چشمش تر اما صدایش به 
دادخواهی و نفرین بلند بود. یکی همان وقت آهسته کنار گوشم 

نجوا کرد: حالا یک گل که ارزش این همه داد و فریاد ندارد.
آن که این حرف را زد نمی دانست زن هر روز وقتی آفتاب داغ 
تابستان گل را نشــانه می گرفت، می آمد و پارچه ای را حائل 
می کرد تا تن نازنين گلش از نيزه های آفتاب درامان باشــد. 
نمی دانست زن وقتی خانه نبود دلش شــور گل را می زد و در 
مسير برگشت تندتند قدم برمی داشت تا گلوی گلش از تشنگی 
نسوزد. گمان نمی کنم بانوی موسپيد همسایه »شازده کوچولو« 
را خوانده باشد اما آن روز که خشم و اندوهش را دیدم با خود 
گفتم، شاید »آنتوان دوسنت اگزوپری« روزی یکی مثل او را 
دیده که نوشته است: »آدم ها این حقيقت را فراموش کرده اند 
اما تو نباید فراموش کنی. تو هرچه را اهلی کنی هميشه مسئول 

آن خواهی بود. تو مسئول گلت هستی...«.
آن روز همه فکرم این بود که بانوی همسایه بی آن که ادعایی 
داشته باشــد، بی آن که تيتر و عنوان و دم و دستگاهی داشته 
باشد، مسئول است، یک مســئول واقعی. او به گل های حياط 
خانه و کوچه به یک چشم نگاه می کند. او دل نگران و مراقب 

همه آنهایی ا ست که مسئوليت شان را پذیرفته است.


